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 چکیده

سوال است كه مقوله عقل و جهل كه در حدیث امام صادق)ع(  ضر پاسخ به اینهدف اصلی پژوهش حا

های گوناگون   آمده است، با چه رویکردهایی از جانب متفکران، اندیشمندان و عالمان شیعی كه مضافاً در دوره

کدیگر جمع توان این رویکردها را بدون تعارض و تناقض، با ی  زیستند، تبیین شده است، و آیا می  تاریخی می

بنیاد و تحلیل مضمونی، نخست معانی و شواهد برجستۀ قرآنی   با تركیبی از روش داده در این راستا، ؟نمود

مذهب به این حدیث اشاره  های كلی علمای شیعه  مربوط به خیر و شرّ تشریح شده، سپس به شروح و دیدگاه

اند، لذا تحقیق   صادق)ع( محوریت قائل شده شده است. با نظر به اینکه علمای شیعه مذهب برای كلام امام

رو از زاویۀ دیدگاه بزرگان طایفۀ امامیه همچون ملاصدرای شیرازی، ملاصالح مازندرانی و خصوصاً امام  پیش

نتایج نشان داد كه ملاصدرای شیرازی، ملاصالح مازندرانی و  خمینی به نقد و بررسی این موضوع پرداخته است.

دید خاص خود و از ابعاد گوناگون عرفانی، حکمی، فلسفی، كلامی و اخلاقی، به واكاوی امام خمینی با افق 

های فکری مختلف بر سرِ اینکه خیر و شرّ سردمدار و منشأ فضایل و رذایل   اند. نحله  موضوع خیر و شرّ اقدام كرده

صطلاحات و اندیشۀ خاص خود نظر دارند و این یک اصل عقلانی است؛ اما هركس با زبان، ا نفسانی است، اتفاق

  پردازد. به توجیه این امر می
 

خیر و شرّ، تربیت نفس، حدیث جنود عقل و جهل، علمای شیعه، امام خمینی، ملاصدرای  ها: کلیدواژه

 شیرازی، ملاصالح مازندرانی، جهاد، تقوی.
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 . مقدمه1

ترین   ر جامعۀ بشری، از قدیم، از جمله مسائل بنیادین و كاربردیِ تربیت نفس د«خیر و شرِّ »موضوع 
گیرد. البته این دو مقوله به دو   ها تا به امروز بوده است؛ چرا كه این موضوع، از فطرت آدمی ریشه می  دوران

د تقسیم می خیر »، همان وجود مطلق یعنی ذات خداوند متعال است و «خیر مطلق»شود.  نوع مطلق و مقیِّ
د»عدم و « شر مطلق»بل، شود. در مقا جلوۀ او محسوب می« مقید ، از مظاهر شیطان است كه به «شر مقیِّ

های دینی، به ویژه آیات قرآن و احادیثی كه با هدف تربیت،   گردد. در آموزه عدم از باب عدم الخیر برمی
ر به نفس انسان سفارش رجوع به آینۀ فطرت و اصلح باطن خویش شده، ارزش این مفهوم را  ه و تذكِّ تنبِّ

شاهده كرد. همچنین، دو واژۀ خیر و شرِّ كه طبعاً در مقابل یكدیگر قرار دارند، محلِّ نزاع آرا و توان م  می
نظرات مختلف نویسندگان با رویكردهای گوناگون عرفانی، فلسفی، كلمی و اخلقی واقع شده است؛ تا 

ر بیشتری جایی كه هر یک از جوانب مذكور، درون خود براساس مشرب و نظرگاه هر دانشمند، تنوِّ  ع و تكثِّ
پذیرد. با این حال، اغلب علمای مسلمان، خصوصاً اندیشمندان شیعی، با هر نوع عقیده و نحلۀ فكری،   می

های خود را بر پایۀ تأویل آیات قرآن و روایات ائمۀ معصومین)ع( ارائه  اند كه رویكرد  همواره درپیِ آن بوده
های   شان را در ساحت این مذهب، سعی داشتند تا دیدگاه دهند؛ به این معنا كه در طول تاریخ، متفكران

بیت)ع(، مطرح  های باطنی و عمیق كلم وحی و سخنان اهل  مختلف معرفتی، با هدف كشف و تبیین لایه
مذهب،  در آثار نویسندگان شیعه« خیر و شرِّ »های اخیر، تعبیر   كنند. طی ادوار گوناگون، به ویژه در سده

ی حكمی و كلمی، جایگاه شاخصی در حوزۀ اخلقی و تربیتی دارد؛ به نحوی كه كاربرد ها  بر جنبه علوه
 شود.  های معرفتی و اخلقی علمای جدید دیده می  این عبارت به شكل ملموسی در آموزه

تر اشاره شد، مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی كاربرد دو واژۀ متضاد و كلیدی  طور كه پیش همان
سزایی دارد؛ اما امتیاز و   عالیم تربیتی، فلسفی، كلمی، عرفانی و اخلقی است كه اهمیت بهخیر و شر، در ت

توان اذعان نمود كه علت عمدۀ توجه شیعیان به این مقوله   گیرد؟ می شاخصیت این تعبیر از كجا نشأت می
ه است. معروف شد« حدیث جنود عقل و جهل»سخن ممتاز امام جعفر صادق)ع( است كه تحت عنوان 

نوشتۀ محمد بن یعقوب كلینی است. « الكافی» شود، كتاب  ترین منبعی كه این حدیث در آن یافت می  كهن
اهمیت منبع یاد شده به این دلیل است كه ازجملۀ كتب اربعه و از جوامع حدیثی معتبر و قدیمی مذهب 

به نام سماعۀ بن مهران،  شود. طی این حدیث، امام صادق)ع( به یكی از یاران خود  شیعه محسوب می
فرماید و پس از آن به تخصیص هفتاد و پنج لشكر   دربارۀ خلق و ماهیت عقل و جهل، مطالبی را عنوان می

(. اعطای دو لشكر به 21-26، ص1، ج1931به این دو مخلوق از جانب پروردگار اشاره دارد )كلینی، 
این دو مقوله، ضدِّ و در مقابل هم هستند و نفس شود كه  هریک از پدیدۀ عقل و جهل اینگونه ارزیابی می
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رسد كه برای مبارزه، هر  آدمی پیوسته محل كارزار و نزاع نیروهای عقل و جهل است. لذا بدیهی به نظر می
دو جبهه باید به شكل متوازن و در یک سطح، توان رویارویی و مقابله با یكدیگر را داشته باشد. بنابراین، 

ای كه هریک از هفتاد و   ارش و ذكر نام تمامی سربازان دو لشكر پرداختند؛ به گونهبه شم )ع(امام صادق
 ترین نیروی  پنج سپاه عقل در مقابل همین تعداد از جنود جهل شمارش شده است. نخستین و اساسی

شود. همانطور كه در سخن امام نمودار است، خیر و شر،  برشمرده می« خیر و شر»عقل و جهل، مفهوم 
این دو است؛ در منابع حدیثی پس از كلینی هم، « وزیر»لسلۀ سربازان عقل و جهل و به تعبیر ایشان، سرس

یابد. بر این مبنا، پژوهش  رو انجام پژوهش حاضر ضرورت و اهمیت می روایت مذكور وجود دارد. از این
كلمی و اخلقی به  های تربیتی، عرفانی، فلسفی،  حاضر درصدد تحلیل برداشت متفكران شیعی با گرایش

است. همچنین با تأكید و اهمیت بر شیوۀ معرفتی جامع فقیه معاصر امام خمینی در اثر  این حدیث برآمده
 گیرد.  ، مورد نقد و بررسی قرار می«شرح حدیث جنود عقل و جهل»برجستۀ وی، یعنی 

 . سؤالات تحقیق2

 سؤالات اصلی. 2-1

صادق)ع( آمده است، با چه رویكردهایی از جانب متفكران، مقوله عقل و جهل كه در حدیث امام  (1
زیستند، تبیین شده است وآیا   های گوناگون تاریخی می  اندیشمندان و عالمان شیعی كه مضافاً در دوره

ل هم دانست؟   می  توان این رویكردها را بدون تعارض و تناقض با یكدیگر جمع نمود و نظرات آنها را مكمِّ
ال عالمان شیعی همچون ملصدرا و ملصالح مازندرانی و علمه مجلسی نكاتی قابل در میان اقو (2

 شود و اگر پاسخ مثبت است؛ نقد و تصحیح آن، بر چه اساس باید صورت گیرد؟   نقد یافت می
های جدید خصوصاً با   در نهایت، اعتنا به همۀ این موارد، چگونه راه را برای تأویلت و برداشت (9

 سازد؟  شرح امام خمینی از حدیث جنود عقل و جهل، هموار می تأكید بر

 سؤال فرعی. 2-2

توان به رویكردی جامع از عقل و  شناختی پژوهش، چگونه می با توجه به اهداف تربیتی و معرفتـ 
 جهل راه یافت؟ 

 . پیشینۀ پژوهش3

یا هر دو مورد، به شكل « شرِّ »و « خیر»شود، مطالعۀ مسئلۀ   آنچه عمدتاً در تحقیقات پیشین دیده می
« مشاعر»، و «تمهید القواعد»، «اسفار»حده است؛ چنانكه در رسالات و آثار مبنایی همچون  مستقل و علی

شود. اما در باب مقالات، نویسندگان در باب خیر و شر، از منظر فلسفی،  از آثار حكمای پیشین دیده می
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ع نموده توان به موارد ذیل اشاره نمود: ارشدی بهادر   د كه از میان آن میان  دیدگاه برخی حكمای اسلمی را تتبِّ
( 1916(، مسئلۀ شر در منظر فلسفۀ مسلمان را، به شكلی كلی ملحظه كرده است. مظاهری )1111)

(، به 1939های فلسفی در باب خیر و شر دارد. همچنین، بطحایی و همكاران )  مروری اجمالی بر استدلال
ت شر تر، مسئلۀ عدمی یا وجودی بودن شرِّ  اند. پیش  در اندیشۀ ملصدرای شیرازی پرداخته تحلیل عدمیِّ

( در آرای محقق طوسی و نقد قاضی سعید قمی برآن بررسی شده است. نویسندگانی 1932توسط نجیبی )
ثال اند؛ به طور م نیز به تقریر خاص علمه طباطبایی به عنوان فیلسوف معاصر، به موضوع شرِّ توجه كرده

( اشاره كرد. از طرف دیگر، موضوع خیر و شرِّ كه 1911) ( و بهرامی1931توان به حسینی و هوشنگی ) می
 است.  ( با رویكرد اخلقی تحلیل شده1111زاده ) در آیات قرآن انعكاس یافته از جانب سراج

ترین آن  كه مهم -گردد كه تتبعات پیشین با این توضیحات و براساس كنكاش نگارنده، معلوم می
بحث خیر و شر را بر مبنای حدیث جنود عقل و جهل، به طوری كه وابسته بدان باشد، مورد  -نامبرده شد

اند؛ حدیثی خاص كه خیر و شر را تا مرتبۀ وزیر سپاه عقل و جهل بالا برده و بدان   عنایت قرار نداده
لم امام صادق)ع( محوریت قائل مذهب برای ك  است. به دلیل آنكه علمای شیعه جایگاهی ویژه بخشیده

پردازد؛ زاویۀ  رو از زاویۀ دید بزرگان طایفۀ مذهب اهل بیت به این موضوع می اند، لذا تحقیق پیش  شده
 بخشد.   است و بدین پژوهش اصالت می دیدی كه در نوع خود تازه

 خلاصه و پیام نتایج عنوان تحقیق نام محقق

امام خمینی 
(4931) 

 عقل و جهلشرح حدیث جنود 

شرح و تفسیر حدیث جنود عقل و جهل امام صادق)ع( از نگاه اخلاقی، 
عرفانی، کلامی و فلسفی به منظور معالجه مفاسد اخلاقی و اعتقادی و 
تربیت نفوس اجتماع و مردم جامعه اسلامی و جهان تشیع و رسیدن به 

 یک مدینه فاضله اخلاقی در امت اسلامی

بهادر  ارشدی
(4111) 

رویکرد کلی به مسئلۀ  بررسی
شرّ در نگاه فلاسفۀ مشهور 

 مسلمان

ملاحظۀ مسئلۀ شرّ به صورت خلاصه در منظر فلاسفۀ مسلمان به صورتی 
که مبین آن باشد که شر، امری عدمی است و ذاتی برای آن مترتب 

 نیست و هرچه هست، عدم است.

 (4931مظاهری )
خیر و شر در فلسفه و آیات و 

 روایات

ای که از  های فلسفی در باب خیر و شر، به گونه  مالی بر استدلالمروری اج
 گیرد.  منظر وجودی و عدمی مورد تحلیل و بررسی برهانی و عقلی قرار می

بطحایی و 
 (4939همکاران )

بررسی و تحلیل نظریۀ عدمیت 
 شر از منظر صدرالمتألهین

ت متعالیه تحلیل عدمیتّ شر در اندیشۀ ملاصدرای شیرازی، از منظر حکم
 گیرد. مورد نقد و بررسی قرار می

 (4931نجیبی )

نقدی بر نقد قاضی سعید قمی 
بر محقق طوسی در مسئله 

 وجودی یا عدمی بودن شرور

واکاوی مسئلۀ عدمی یا وجودی بودن شر در آرای محقق طوسی و نقد 
قاضی سعید قمی بر آن، به طوری که آراء قاضی سعید قمی مورد مناقشه 

گیرد و در پایان، آراء محقق طوسی اثبات و  فلسفی قرار می کلامی و
 شود. تصدیق می



 

 19  ...چیستیخیروشرّدرحدیثجنودعقلوجهل،بانظربهآرای

 خلاصه و پیام نتایج عنوان تحقیق نام محقق

حسینی و 
 (4931هوشنگی )

تقریری نو از مسئلۀ شر 
براساس نظریۀّ ادراکات 

 اعتباری علاّمه طباطبایی

توجه به تقریر خاص علامه طباطبایی به عنوان فیلسوف معاصر از موضوع 
و قبح برآمده از خیر و شر، با نگاه شر، که به ادراکات اعتباری و حسن 

 شود. کلامی تحلیل و بررسی می

 تحقیق . ادبیات و روش4

ها و اشباع نظری در روش تحقیق، در گام اول معنای لغوی خیر و شر و  در این پژوهش، بر مبنای گام
یر و شر اشاره شود. در گام دوم، آیاتی از قرآن كریم كه به مقولۀ خ كاربرد آن در علم اخلق بررسی می

دارند، معرفی شده و برای هر مورد، توضیحی فراخور پیام اصلی آیه مرتبط با خیر و شر، آمده است. مبنای 
دیگر بحث، در واقع، حدیث جنود عقل و جهل، مَروی از امام جعفر صادق)ع( است كه با ذكر سند بازگو 

و شر، به عنوان بالاترین رده، یعنی وزیران  گردد. نكتۀ كلیدیِ موجود در این حدیث آن است كه از خیر می
 شود. گام سوم، مربوط به كاوش در رویكرد عالمان شیعی است؛ به این تعبیر كه سپاه عقل و جهل یاد می

از ابعاد مختلف حكمی، فلسفی، عرفانی، كلمی و اخلقی به این مبحث پرداخته شده و هر یک به شیوۀ 
گردد. همچنین به طور ویژه دیدگاه معرفتی و اخلقی امام خمینی  ی میمحور معرف  تحلیل مضمونی و داده

بندی نظرات اندیشمندان شیعی در مسئلۀ خیر و شر و نتایج حاصل از   شود. گام آخر نیز به جمع بررسی می
 رو، اختصاص دارد. تحقیق پیش

ّ و مصداق آن در قرآن و حدیث5  . مفهوم خیر و شر

 ی لغوی و اصطلاحی()معنا. تعریف خیر و شر 5-1

(. خیر 716، ص2م، ج1332 )خ ی ر( گرفته شده و جمع آن خُیُور است )معلوف، ۀخیر از ریش ۀواژ
ق، 1111گیرد و معنای خیر، معروف یا امر نیكو و پسندیده است )حسینی زبیدی،   در تضاد با شر قرار می

ل عقل، عدالت، فضیلت یا هر (. همچنین، آنچه كه همگان بدان رغبت داشته باشند، مث291، ص11ج
گیرد و به چیزهایی  كلمۀ شر از ریشه )ش ر ر( در مقابل خیر قرار میاست.  چیز سودمند دانسته شده 

ق، 1112)راغب اصفهانی،  تابند و همه از آن روی برمی شود كه برای همگان ناخوشایند است اطلق می
و   ر و شرِّ را بر چند مفهوم اطلق كردهیخ . در معنای اصطلحی، دانشمندان علم اخلق،(911، ص1ج

 اند:  دربارۀ آن بحث كرده
 ت،یر به معنی طاعت و فرمانبری خدای تعالی و شر به معنای گناه و معصیخ (الف

شود و اخلق فاسد   اد برای طاعت، خیر تلقی مییاسباب و موجبات طاعت مثل علم و فهم و انق (ب
د برای ارتكاب م  ن مناسب معنی خوبی و بدی است،یت، شر است و ایعصهمچون جهل و تمرِّ
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گردد و شر به  د و سودمند، نظیر گاو، گوسفند، حبوب و خواربار اطلق مییر به مخلوقات مفیخ (ج
ر معادل نعمت و شر معادل بَل قرار یگر، خیر دیها. به تعب آور همچون زهرها، مارها و درنده انیموجودات ز

 (.697، ص1، ج1931 ای،  گرفته است )كمره

ّ در آیات قرآن کریم5-2  . خیر و شر

 در آیات متعددی از قرآن كریم به مفهوم خیر و شر اشاره شده است، ازجمله:

 های خیر در قرآن . نمونه5-2-1

مرتبه در قرآن كریم به كار رفته است؛ لذا مصادیق قرآنی خیر در قالب چند  111واژۀ خیر نزدیک به 
 شود.  مثال بیان می

ةُ؛» وصیت در مال: كی یدستور داده شد كه چون  كُتِبَ عَلَیْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَیْرا الْوَصِیَّ
 (. 111)بقره، « است، وصیت كند ا(یاز شما را مرگ فرا رسد، اگر دارای خیر)متاع دن

، 1976متاع دنیاست )طوسی،  طبق نظر مفسرانی همچون شیخ طوسی، مراد از خیر، همان مال و
شود مال و دارایی، كه به عنوان خیر از آن یاد شده، امر نیک و   (. بر این اساس، معلوم می937، ص11ج

بابركتی است، به شرط آنكه در مسیر شرعی به كاربرده شود. اگر انسان هنگام مرگ صاحب مال دنیوی 
 سپارد.  باشد، از طریق وصیت، آن را به وارثان می

وا» عمل به جهاد: شَیْئًا  كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَی أَنْ تَكْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَعَسَی أَنْ تُحِبُِّ
هُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ؛ ما ناگوار و ناپسند حكم جهاد بر شما نوشته شده و حال آنكه بر ش وَهُوَ شَرٌِّ لَكُمْ وَاللَِّ

ر است و چه بسا چیزی را دوست ید و آن برای شما خیپندار زی را ناپسند مییاست، و چه بسا شما چ
 (.216)بقره، « بدارید و برای شما شرِّ است

ها و ناملیمات از قبیل خونریزی،  شود كه امر جهاد، همراه با ناگواری  گونه برداشت می از آیۀ مذكور این
پذیرد. با اینحال، باید دانست كه همین مقوله به ظاهر ناپسند و دشوار، در باطن امری   انجام میجرح و قتل 

شود؛ زیرا جهاد، فرمان الهی است و قبول آن رضایت خداوند را درپی دارد.  خیر و نیک محسوب می
هادت رود، چنانچه در این مسیر، هر كس متحمل آسیب، زیان و جانبازی شود و حتی اگر به استقبال ش

خواهد گشت. پس شرط پیروزی لشكریان حق و غلبۀ  -به عنوان مجاهد راه حق-رستگاری عظیمی بهرۀ او 
 ها تا رسیدن به فرج، گشایش و فتح الهی است. سپاه عقل بر جنود جهل، صبر بر ناملیمات و دشواری

 (. 111 )بقره، «ای شما خیر استد، برینكه روزه دار باشیا أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَكُمْ؛» داری:  روزه
داری تقوای الهی  گردد كه با روزه طبق نص صریح قرآن، روزه حكم خداوند است و بر مؤمنان امر می
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(. اینكه در آیۀ مذكور، روزه مصداق خیر تلقی شده، هم به دلیل بركات غیبی است كه 119پیشه كنند )بقره، 
جهت آثار مستقیم آن در سلمت جسم و روح انسان است. در  گردد و هم به  داری، نصیب مؤمن می در روزه

شود، برای انسان   داری حاصل می  حال، عمل به حكم حق و ایمنی یافتن از آتش دوزخ كه به یمن روزه عین
 آورد. بنابراین، عمل به روزه، حامل مجموع این خیرات برای انسان است.  خیر و نیكی به ارمغان می

قْوَی ذَلِكَ خَیْرٌ؛لِبَا» لباس تقوی:  (.26 )اعراف، «زكاری، همانا خیر استیلباس پره سُ التَّ
آنچه در این آیه به عنوان مصداق خیر تعیین شده، لباس تقوی و پرهیزكاری است. به لحاظ نحوی، 

شود كه مصداق خیر عنوان شده است. در این جا دو گزاره  كلمۀ تقوی مضافٌ إلیه كلمۀ لباس محسوب می
دارد. اول، مصداق خیر كه تقوی معرفی شده؛ دوم، مضافِ كلمۀ تقوی كه در علم نحو، لباس است. وجود 

در تفسیر گزارۀ اول، باید یادآور شد كه تقوی به منزلۀ نشان بندگی و ترس از خداوند متعال، در وجود 
وشش، به كلمۀ تقوی گردد و مصداق خیر است. در گزارۀ دوم كه لباس و پ  های با ایمان نمودار می انسان

ای است كه  شود كه پرهیزكاری همچون پوشش و جامه  اضافه شده است، در قالب ادبی تشبیه گفته می
ها را   دارد. لباس تقوی نه تنها نقش صیانت از پلیدی  ها ایمن می آدمی را از آلوده شدن به گناهان و لغزش

ظاهر شود، و از آنجا كه با ضمیرِ اشارۀ ذلک، تواند در نقش پوشانندۀ عیوب انسان هم  دارد، بلكه می
 گردد.  شود، خیر بودن آن نیز افزون می معنایش تأكید می

كُمْ؛» توبه:  (. 9)توبه، « د، پس آن برای شما البته خیر استیاگر توبه كن فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَیْرٌ لَّ
یه و در نام یک سورۀ قرآن )توبه(، آ 63توبه، به معنی بازگشت بنده به سوی خداست. این كلمه، در 

آمیزی،   ذكر شده است. فصل مشترک كل سورۀ توبه و آیات دربردارندۀ این تعبیر آنست كه با بیان محبت
خواند. برای موفقیت در این راه، دست كشیدن از گناهان   مردم را به توبه و بازگشت به سوی پروردگار فرا می

 باره، روایت شده ؛ چنانكه احادیث متعددی هم از معصومین)ع( در اینو عدم تكرار آن، نقش اساسی دارد
كند كه ترک گناه و بازگشت به مسیر  است. مضاف بر این، تأمل در آیۀ مورد بحث، این نكته را یادآوری می

امر  توان اذعان نمود كه در اینجا  آید و می  الهی یا همان توبه، خود از مصادیق بارز مفهوم خیر به حساب می
 گیرد. خیر معادل توبه یا بازگشت، قرار می

ت: هِ » برترین امِّ اسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَِّ ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَِّ وَلَوْ آمَنَ  كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَِّ
د یان مردم پدید از مین امتی هستیشما بهتر نُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ؛أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَیْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِ 

اورند بر یمان بیز اید. اگر اهل كتاب نیمان دارید و به خدا ایكن آمده، كه امر به معروف و نهی از منكر می
 (.111)آل عمران،  «ن آنها تبهكارندیشتریشان مؤمن اند ولی بیشان بهتر است. بعضی از ایا

مان به خدا یكنند و ا دلیل برتری امت مورد نظر در این آیه آن است كه امر به معروف و نهی از منكر می



 

 2،2041شماره،1دوره،تربیتمتعالی 11

های بشری، كسانی به عنوان خیر و بهترین   شود كه در جوامع و گروه  دارند. طبق سخن وحی استنباط می
همین امور است، كه معیار شناخت ن اعمال در آنها پدیدار شود و عمل به یشوند كه ا ها شناخته می  امت

تی، آفتاب امر به معروف و نهی از منكر و همچنین  گیرد. از این  خوبی یک جامعه قرار می رو اگر از هر امِّ
افكند و اگر این آفتاب طلوع نماید، نور  بختی بر آن سایه می مان به خدا غروب كند، تاریكی ادبار و نگونیا

 شود. پدیدار می عزت، سعادت و برتری بر آن امت

ةٍ خَیرا یَرَهُ؛» ترین كار نیک: اعتنا به كم ه فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ ای كار نیک كرده باشد،   هر كس به میزان ذرِّ
 (.7)زلزال،  «بیند نتیجه آن را می

العمل پیش  در این آیه صحبت از آنست كه كارها و اعمال ما در این دنیا طبق قانون عمل و عكس
گیرد؛ به این معنا كه در محاسبات   رود. این قانون در اصل از صفت حكمت و عدل الهی نشأت می  می

ها ایزد   ای خطا و اشتباه رخ دهد؛ چرا كه داور روز جزا در تعیین پاداش انسان  ترازوی كارهای بشر، نباید ذره
كند و به  یۀ میزان دقیق محاسبه میمتعال است و اوست كه تماماً جزای اعمال نیک و بد بندگان خود را بر پا

توان از این آیه برداشت كرد كه   نماید. علوه بر آن، می آنان بر اساس كارهای خیر، پاداش نیک عطا می
ای، در همین دنیا نیز به قدر عمرش،   انسان، علوه بر دریافت پاداش اخروی كارِ نیک و لو به قدر ذره

 كند.  حاصل كردار نیک خویش را برداشت می

ّ در قرآن . نمونه5-2-2  های شر

 شود.  كند كه در ادامه به چند شاهد مهم آن ارائه می قرآن كریم برای مفهوم شر نیز مصادیقی بیان می
اغینَ لَشَرَّ مَآبٍ؛» بازگشت بد:  «گران، به تحقیق بدترین محل بازگشت است و همانا برای طغیان وَ إِنَّ لِلطَّ

 (. 11)ص، 
واژۀ شر كه همراه با تأكید به كلمۀ جایگاه اضافه شده، از حیث معنا همچون ظرفی است  در این آیه،

گران هستند؛ از این نظر كه جایگاه و محل بازگشت آنان، در واقع دوزخ   كه مظروف آن، سركشان و طغیان
ومیت از لطف و ، با این شدت از تأكید )إنِّ و لام تأكید(، نوعی محر«شَرَّ مَآبٍ »است. در تركیب اضافی 

ها و فشارهای خارج از   در این تركیب، به دلیل تحمیل عذاب« شر»شود. كاربرد   رحمت الهی احساس می
ر به گناهكاران در آخرت است. نكتۀ دیگر آنكه اهل طغیان یا معصیت، كسانی هستند كه از مسیر  تصوِّ

یاد شده، همین سركشی و طغیان از  كنند؛ پس در آیۀ  اند و از حدود الهی تجاوز می اعتدال خارج شده
دهد. در نتیجه  حدود الهی یا انحراف از صراط مستقیم است كه انسان را به درۀ هولناک دوزخ سوق می

 یا بدترین منزلگاه را درپی دارد. « شَرَّ مَآبٍ »طغیان، مستقیماً سقوط به 
لَكُمْ وَعَسَی أَنْ تَكْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَعَسَی أَنْ  كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ » رویگرداندن از جهاد:
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هُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ؛ وا شَیْئًا وَهُوَ شَرٌِّ لَكُمْ وَاللَِّ حكم جهاد بر شما نوشته شده و حال آنكه بر شما ناگوار  تُحِبُِّ
ر است و چه بسا چیزی را ید و آن برای شما خیپندار زی را ناپسند مییو ناپسند است، و چه بسا شما چ

 (.216)بقره،  «دوست بدارید و برای شما شر است
كرد، آورده شد؛  بقره كه به انجام جهاد توصیه می 216های خیر، قسمت اول آیه  تر در بخش نمونه قبل

ند، هر چند در ظاهر با ك حال خداوند متعال در ادامۀ همان آیه، جهاد را به عنوان مصداق خیر معرفی می
هایی همراه باشد. حال در این قسمت و از سیاق عبارت آیه، این نتیجه حاصل  ناملیمات و دشواری

، گرچه ممكن   های مبارزه در راه حق ها و رنج شود كه رویگردانی از جهاد، یعنی تن ندادن به سختی  می
ی انسان قرار گیرد، آسایی او هما طلب آدمی و تن است در ظاهر با طبع آسوده هنگ باشد و مورد علقه حسِّ

ت دشمن، شقاوت و هلكت می  اما همین راحت گردد. شر بودن و بدیِ   طلبی طبعی، موجب تن دادن به ذلِّ
این عواقب آنچنان سنگین است كه شاید دیگر قابل جبران نباشد و چنین است كه در نهایت، عذاب و فشار 

تر و   های جهاد در راه حق، به مراتب گران  ین، در مقایسه با فشارها و مرارتطلبیِ نخست  برخاسته از راحت
تر گردد. از همه بالاتر آنكه امتناع از جهاد برای خدا، یعنی محرومیتِ خود خواسته از نیل به حقایق   سخت

صریح و رسیدن به مرتبۀ قرب الهی و رستگاری بزرگ، كه خاص رزمندگان راه حق است. قسمت آخر آیه ت
گاه هستید و نمی»كند كه  می گاه است و شما نا آ آمیز   ذكر این عبارت ملمت«. دانید  خداوند از امور دانا و آ

سنجند. به   ها اغلب به ظاهر امور توجه دارند و ارزش آنها را با حواس خود می  به آن علت است كه انسان
ورزد، در حالی كه از باطن   ت یا دوستی میعبارت دیگر، آدمی براساس طبع دنیایی خود به چیزی كراه

گاه و به دور از معرفت به حقایق هستی است؛ زیرا در حجاب  امور غافل است؛ او از حكمت كارها ناآ
 جهل و نادانی گرفتار شده است. 

اسِ؛» فروافتادن در دام وسوسه: گر  وسوسه برم به پروردگار[ ... از شرِّ  ]پناه می مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّ
 (.1)ناس،  «پنهان كار

ه، با دمیدن « وسوسه»در توضیح این آیه باید گفت كه یكی از نیروها یا جنود شیطان  است. این قوِّ
آورد و كاری   های شیطان درمی  خیالات و اوهام فاسد در نفس آدمی، سینه و دل او را به تسخیر خواسته

الهامات ربانی دور و مهجور بماند. پس چون با شرارت  كند تا انسان از توجه به خداوند متعال و  می
ه خالصانه و پناه  گر، لطف الهی از وجود انسان رخت برمی  وسوسه بندد، تنها راه علج این شوربختی، توجِّ

 بردن به درگاه حق تعالی، با حالت تضرع و درماندگی است. 
ذی» كفرورزی: هِ الَّ وَابِّ عِنْدَ اللَّ به راستی بدترین جنبندگان نزد خداوند،  نَ كَفَرُوا فَهُمْ لا یُؤْمِنُون؛إِنَّ شَرَّ الدَّ

 (.11)أنفال، « كسانی هستند كه كافر شدند. پس آنان هرگز ایمان نخواهند آورد
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كه به دلیل عدم استفاده از خرد خویش و پیروی از  در حقیقت، این آیه برای كسانی نازل شده است
ایمانیِ این افراد نتیجۀ  سازند. كفر و بی  اند و خود را از نعمت ایمان محروم می قوای جهل، به كفر گراییده

 القائات شیطانی به ضمیر آنهاست. وضع آنان همانند گروهی از یهودیان است كه بعد از ظهور پیامبر)ص(،
ب امام هم به شخص ایشان و هم به كتابش قرآن كافر شدند. همچنین به روایت سعید بن جبیر كه از اصحا

است كه در میان آنان شخصی  سجاد)ع( و در طبقۀ تابعین بوده، این آیه دربارۀ گروهی از یهودیان نازل شده
 توان شأن نزول این آیه  (. در یک نگاه كلی می913ص ،1919 به نام ابن التابوت حضور داشت )محقق،

و مصداق آن را تمامی سران ظالم و عباس نیز تعمیم داد  امیه و بنی را به تمام حاكمان جور همچون بنی
معاند با اسلم، از زمان پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( تا عصر حاضر دانست؛ كسانی كه با پیشه كردن كفر و 

كنند و با این  ایمانی نسبت به خداوند و پیامبر او، راه بشر را برای تبعیت از دستورات دین اسلم سلب می  بی
 گیرند.  لهی، در زمرۀ بدترین جنبندگان قرار میخیانت بزرگ به دین برگزیدۀ ا

رُِّ كَانَ یَئُوسًا؛» مایۀ ناامیدی: هُ الشَِّ إِذَا مَسَِّ نْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَی بِجَانِبِهِ وَ إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَی الِْْ و چنانچه ما به  وَ
رسد، )از  بدی به او می ترین( كند هنگامی كه )كم انسان نعمتی عطا كردیم روی گرداند و خود را دور می

 (.19)إسراء، « گردد همه چیز( مأیوس می
گرداند و متكبرانه از  در ابتدای آیه آمده است كه وقتی به انسان نعمت می بخشیم، )از حق( روی می

گیرد. این   رسد، بلفاصله ناامیدی دامن او را می شود؛ در مقابل هنگامی كه زیانی به او می  حقیقت دور می
و در مقابل آن نا امیدی، نشانۀ آن است كه انسان در حقیقت، به هنگام نعمت در مسیر بندگی خدا غرور 

ت تسلیم به مشیت او نیست؛ درنتیجه با رسیدن به اندک متاع  حركت نكرده است و موقع سختی و مشقِّ
در « شر»ز واژۀ گردد. پس مراد ا  ترین ناملیمات مبتل به یأس می شود و با لمس كوچک دنیوی مغرور می
ت از نعمت  این آیه، دشواری های دنیوی است كه این امر موجب   های زندگی و به طور كلی محرومیِّ

گردد. بنابراین، شر در اینجا مایه یأس   های غافل از حكمت الهی می  دلسردی افراد دنیا دوست و یأس انسان
 ابلیس است. و ناامیدی بوده و باید توجه داشت كه یأس خود از نیروهای 

هُ وَغَضِبَ عَلَیْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ » كیفر بد: هِ مَنْ لَعَنَهُ اللَِّ ئُكُمْ بِشَرٍِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَِّ  الْقِرَدَةَ قُلْ هَلْ أُنَبِِّ
بِیلِ  اغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌِّ مَكَانًا وَأَضَلُِّ عَنْ سَوَاءِ السَِّ ]ای پیامبر ما! بگو[ آیا شما را از كسانی كه  ؛وَالْخَنَازِیرَ وَعَبَدَ الطَِّ

جزایشان نزد خدا بدتر از این است، با خبر كنم؟ در صورتی كه خداوند آنها را به صورت بوزینگان و 
خوكان درآورده ]است[؛ در حالی كه آنان بندۀ طاغوتند. كسانی كه خداوند آنها را نفرین نموده، و مورد 

 (61 ،)مائده «خشم قرار داده است
كند كه آنها را مسخ نموده و به   خداوند به پیامبر)ص(، جایگاه و جزای بسیار بد گروهی را بازگو می
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ت و محل آنها، بدترین است و از گمراه هایی درآورده  ها و خوک  شكل میمون ترین   است. در واقع، موقعیِّ
اسرائیل  )ص( و درگذشتگان آنها از میان بنیشود كه شأن نزول این آیه یهودیان زمان پیامبر  افرادند. گفته می

هستند كه خداوند در زمان موسی، آنان را از هیئت انسانی خارج كرده و پاداش بدی به آنان داده است 
 (. 96، ص6، ج1961)طباطبایی، 

ا یَرَهُ؛» ترین كار ناپسند: توجه به كم ةٍ شَرًّ ای كار بد كرده باشد،  ههر كس به میزان ذرِّ  وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ
 (.1 )زلزال، «بیند نتیجه آن را می

سورۀ زلزال بیان شد؛ اما آنچه در  7های خیر؛ یعنی در آیۀ  ای در قسمت نمونه تفسیر این آیه تا اندازه
شود،   اش دیده می فراز بالا اهمیت دارد، آنست كه نه تنها كارهای نیک انسان به هر میزان كه باشد، نتیجه

یابد. این تعبیر همان   اش را درمی ای، نتیجه  كارهای بد آدمی نیز به هر اندازه باشد، حتی به میزان ذره بلكه
گردد. این مطلب كه كارهای نیک مانند توبه و  معنای ترازوی عدل الهی است كه نبودن آن موجب ظلم می

یه و سنجیدن تمام اعمال و لو به قدر انابه به درگاه ایزد، پوشاننده كارهای بد است، خدشه به مفهوم این آ
 كند. طبق نص قرآن، عمل ناپسند قطعاً، كیفر بد به دنبال دارد.   ای، وارد نمی  ذره

ّ در حدیث جنود عقل و جهل5-3  . خیر و شر

در برشمردن سپاه عقل و جهل، خیر را به عنوان وزیر عقل، و شر را به عنوان وزیر جهل  )ع(امام صادق
 فرماید:  د و میكن  معرفی می

بْعِینَ الْجُنْد: الْخَیْرُ وَ هُوَ وَزِیرُ الْعَقْلِ وَ جَعَلَ ضِدَّ » ا أَعْطَی الْعَقْلَ مِنَ الْخَمْسَةِ وَ السَّ رَّ وَ هُوَ فَكَانَ مِمَّ هُ الشَّ
ر عقل لشكری كه خداوند به عقل و جهل عطا نمود، بدین قرار است: نیكی و آن وزی 71پس  وَزِیرُ الْجَهْلِ؛

 (.21، ص1، ج1931)كلینی، « است و ضدِّ او را بدی قرار داد، كه آن وزیر جهل است

 . سندیت حدیث5-3-1

های حدیثی شیعه   ترین مجموعه  كه از یكی از كهن «كافی»كتاب حدیث جنود عقل و جهل از 
واسطۀ سه باشد، انتخاب شده است. در بخش اصول كافی، محمد بن یعقوب كلینی صاحب كتاب، به  می

رساند. به تأیید   مهران اولینِ آنهاست، سند را به امام جعفر صادق)ع( میسماعۀ بن راوی مورد وثوق كه 
ی، این ی،  علمۀ حلِّ حدیث از احادیث صحیحه است و راویان آن از افراد ثقه یا مورد اعتماد هستند )حلِّ

 وجود دارد «تَابُ الْعَقْلِ وَ الْجَهْلِ كِ »(. در كتاب شریف كافی قسمتی )كتابی( با عنوان 293ص ق،1111
 ،1966روایت آمده، كه حدیث جنود عقل وجهل، روایت چهاردهم آن است )سبحانی،  96كه در آن 

دٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ »(. 269ص ةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ عِنْدَ أَبِي  قَالَ: كُنْتُ   عِدَّ
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هِ علیه السلم وَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ مَوَالِیهِ فَجَرَی ذِكْرُ الْعَقْلِ وَ الْجَهْلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ ا هِ علیه السلم اعْرِفُوا عَبْدِ اللَّ للَّ
هِ الْعَقْلَ وَ جُنْدَهُ وَ الْجَهْلَ وَ جُنْدَهُ تَهْتَدُوا قَالَ سَمَاعَةُ فَقُلْتُ جُعِ  فْتَنَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ لْتُ فِدَاكَ لَا نَعْرِفُ إِلاَّ مَا عَرَّ

 (.21، ص1، ج1931)كلینی،  ...«علیه السلم 
 بنابراین، سلسلۀ راویان از جدید به قدیم از این قرار است:

دٍ: (1 هم امامی مذهب  امامی ثقۀ جلیل. یا احمد بن محمد بن خالد البرقی كه او أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
 سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ: (9 امامی مذهب ثقه به یقین؛ عَلِيِّ بْنِ حَدِیدٍ بن حكیم: (2 )شیعه( و مورد وثوق است؛

 امامی ثقۀ جلیل و با فرقۀ واقفیه نسبتی ندارد.
دار و نوع سندِ آن  یعنی سند« مسند»روایت، صحیح است. نوع اتصال آن در اصطلح علم حدیث، 

ی، عا  .(293ص ق،1111دی است )حلِّ

 . محتوای حدیث5-3-2

در نزد امام سخن  )ع( حضور داشت وامام صادقای از دوستداران  در جمع عده كند كه نقل می سماعه
از عقل و جهل پیش آمد كه امام ششم شیعیان فرمود: عقل و سپاهیانش، و جهل و سپاهیانش را بشناسید 

دانیم؛  به ایشان عرض كردم ما چیزی جز آنچه شما به ما بیاموزید نمیگوید  تا هدایت یابید. سماعه می
گفتن كرد و ابتدا به نحوۀ آفرینش عقل و جهل پرداخت. ایشان، عقل را به عنوان  پس امام شروع به سخن

ای كه تابع   كند؛ آفریده  آفریده شد، معرفی می خداو از نور  عرشاولین موجود روحانی كه از سمت راست 
پردازد كه از دریای شور ظلمت و سیاهی   ان خدا و مورد اكرام او بود. سپس به نحوۀ خلقت جهل میفرم

پس از تشریح  امام صادق)ع( آفریده شد و از فرمان خدا سركشی كرد و مورد لعنت پروردگار قرار گرفت.
ت و برای هر كدام ها قرار داد پرداخ چگونگی خلقت این دو موجود به شمارش سپاهیانی كه خدا برای آن

شمرد. البته با شمارش تعداد لشگریان معرفی شده در برخی از منابع  لشكر كه ضد هم هستند بر 71
عدد  71شیخ صدوق تعداد لشگریان  «الشرایع علل»گذرد. به عنوان مثال در  نیز می 71روایی، تعداد آن از 

 (.193ص ،1911عنوان شده است )صدوق، 
ششم پس از برشماری یكایک سپاه عقل و جهل به اصحاب خود فرمود: جملۀ در انتهای حدیث، امام 

باشد، جمع خواهد شد و  خداكه دلش با  )ص(، وصی او و مؤمنیپیامبرشخص لشكریان عقل تنها در 
 ا برخی از این نیروها را در اختیار خواهند داشت.دیگر دوستان م

ّ بر مبنای حدیث جنود عقل و جهل . نظر6  کلی علمای شیعه در باب خیر و شر

مذهب مورد شرح و بسط قرار گرفته   حدیث جنود عقل و جهل از جانب برخی علمای مذهب امامی

https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
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 و امام خمینی اشاره نمود.  ندرانیملصالح ماز، ملصدراتوان به شرح  ترین آنها می است كه از مهم

 . دیدگاه ملاصدرا6-1

صفحه به تفصیل، حدیث جنود عقل و  111در حدود « شرح اصول كافی»ملصدرا در جلد اول كتاب 
ل ملصدرا از خیر و شر، تابع نظریۀ اقبال و ی(. تأو17، ص1، ج1919جهل را شرح داده است )ملصدرا، 

ن یید بر وحدت عقل و نفس ناطقه، حركت اقبال و ادبار عقل را تبیبا تأك ادبار عقل و جهل است. ملصدرا
ن حركت یی است. ایایا و شهوات دنیكند. اقبال، به معنای ارتقای نفس ناطقه به عالم قدس و تجرد از دن  می

 شیای خدا برای كمال بخشیدن به نفس خویشود و نشانگر حالت برخی از اول  سوی حق انجام می از خلق به
ا كامل در چن ماند، بلكه او از طریق سیر نزولی به جهان ماسوی  ای متوقف نمی  ن حالت جذبهیاست؛ امِّ

كند. این مرحله، غایت خیر، در راه سلوک اولیای حق   الله، به تكامل و رستگاری دیگر موجودات كمک می
 یصعود یكی، حركت اقبالیرد: رود. به اعتقاد صدرا برای عقل انسان كامل دو حركت وجود دا  شمار می به

گران، چنانكه اشاره یبرای كمک به تكامل د ینزول یش و دوم، حركت ادباریدن به نفس خویبرای كمال بخش
یابد. اما در حركت ادباری شر، برای افراد ناقص،  شد. پس به این دلیل دایرۀ خیرات انسان كامل وسعت می

كند. در تقریر صدرا، دایرۀ شر به خاطر   ل، به پستی تنزل میعكس آن وجود دارد؛ زیرا انسان به جای تكام
شود. همچنین مفهوم خیر و شر، مستقل از اشیاء و افكار انسان  آنكه امر عدمی است، تنگ و محدود می

نیست؛ به این معنا كه خیر و شر، هویت استقللی و ذاتی خارج از اشیا و افكار ندارند؛ بلكه این اشیاء و 
ف به شر می كار انسانافعال و اف ف به خیر و یا متصِّ (. 17، ص7، ج1931شوند )صدرا،  ها هستند كه متصِّ

 شود.  به تفسیر بیشتر آرای ملصدرا پرداخته می« رویكرد حكمی و فلسفی»لازم به ذكر است كه در بخش 

 

 از نظر ملا صدرا« خیر»حرکت اقبال و ادبار در  -1شکل 

 حق

قوس صعود، حركت اقبال، تجرد 

 عالم قدسنفس و ارتقاء به 

 خلق

 قوس نزول، حركت ادِبار 

 هدایت خلق
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 از نظر ملا صدرا« شرّ»حرکت ادبار در  -2شکل 

 برداشت ملاصالح مازندران  . 6-2

 ، این حدیث را بررسی كرده«الصول و الروضة -شرح الكافی»ملصالح مازندرانی در جلد اول كتاب 
است. از منظر مازندرانی، دو مقولۀ خیر و شر، هویتی واضح و روشن دارد كه برای فطرت انسان، امری 

انسان قادر است كه معنای خیر و شر را در وجدان خود درک كند و عمل خیر  رود. لذا هر  شمار می بدیهی به
را از عمل شر تشخیص دهد. به عبارت دیگر، تصور خیر و شر برای آدمی، خود به خود موجب تصدیق آن 

ت و اقامه برهان و استدلال ندارد )مازندرانی،  می ، 1912شود و این امر، از بدیهیاتی است كه نیاز به حجِّ
 (. 27، ص1ج

 . نگاه امام خمیت  6-3

تصنیف امام خمینی مشتمل بر مباحث عرفان، فلسفه، « شرح حدیث جنود عقل و جهل»كتاب 
شناسی است. نویسنده بر پایۀ همین مبنای معرفتی، حدیث امام صادق)ع( را  اخلق، تفسیر، حدیث و نفس

حركت به سمت خیر و هم بستر حركت  تحلیل نموده و معتقد است كه در سرشت و فطرت انسان، هم بستر
های ظلمانی به كنار   به سمت شر وجود دارد. لذا چنانچه فطرت انسانی مست بادۀ عشق الهی شد و حجاب

ا اگر فطرت شخص پوشیده در حجاب رفت، خیر ظاهر می های طبیعت و عالم   شود كه وزیر عقل است؛ امِّ
شود كه این شر، طبق حدیث مورد نظر، وزیر جهل   میتاریک ماده شود، در این صورت مبدأ شرور ظاهر 

 (.11ص ،1913است )امام خمینی، 

7 ّ  به موضوع خیر و شر
 . رویکرد عرفان 

الدین  مقصود از رویكرد عرفانی در این مقاله، تحلیل خیر و شر با مشرب ذوقی و معرفتی مكتب محی
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در كتاب  یابن عربشود.   محسوب می عربی است كه از بعضی جهات در عرفان علمی و نظری سرآمد ابن
م با طبع و مزاج، و شر را به امر یر را به امر موافق با هدف و ملی، خ«فصوص الحكم»برجستۀ خود 

 (. 111ص ق،1112، ی)ابن عرب ف كرده استیم با طبع و مزاج تعریرموافق با هدف و ناملیغ
ر یخ»ماسوی الله یعنی مخلوقات، و « خیر بالذات»، یاز منظر كلی در عرفان نظری، حق تعال

(. 121ص ،1961رد )خوارزمی، یگ  یقرار م« شر بالعرض»شود و در مقابل آن،   یده مینام« بالعرض
ی یریو از سنخ وجودند و به تعب یهمه موجودات امر وجود یبنابراین، از نگاه عارفانه، جز حق تعال ، تجلِّ

گردد. لازم به ذكر است كه امر   تعالی اطلق میخیر بالذات هستند؛ عنوانی كه به ذات مقدس حق 
كند، مظهر و  یدر او تجل یاست كه منسوب به وجود باشد و هرچه حق تعال یزیدر عرفان، آن چ یوجود

شود.  وجود حق، موجود می یدییت تقیثیگر سخن، غیرخدا با حیگردد و خیر است. به د  یآیت حق م
د و یمق یر و شرهایو مطلق دیگری، وجود ندارد؛ اما خ یر ذاتیخ یجز حق تعال ین، در نظام هستیبنابرا
 ید و اضافین اساس، شر مقی(. بر ا911ص ق،1111اند )امام خمینی،   ناتیبرآمده از تكثرات و تع یاضاف

د، جلوۀ خیر مطلق و مظهر یقرار دارد، نه در مقابل خ ید و اضافیر مقیدر مقابل خ ر مطلق. لذا، خیر مقیِّ
، نظیر جماد، نبات و انسان به ید. از طرف دیگر مظاهر خلقیر، مریم، قدیاست؛ همچون عل یاله یاسما

اند؛ چنان كه ابن عربی در   یگردند و نسبت الهی دارند، برخوردار از علوِّ ذات  ینكه به ذات حق برمیلحاظ ا
چ یو از این جهت ه كند معرفی می یشرافت و علوِّ ذات ی، همۀ موجودات را دارا«الفتوحات المكیة»كتاب 

تبع از ذات متعالی حق، علوِّ  دهد. پس مظاهر وجودی عالم، به یرا به آنان نسبت نم ی، شر و خباثتیپَست
 (.962، ص11ق، ج1111دارند و مظاهر خیر بالذات هستند )ابن عربی،  یذات

 
 عربی بینی ابن جهان -3شکل 

 به مسئلۀ خیر و شر 8
 . رویکرد حکمی و فلسف 

 یۀ ملاصدرا. نظر 8-1

تمركز این نوع رویكرد در پژوهش حاضر، بر ابعاد فلسفی خیر و شر، از منظر حكمت متعالیه است. 

 خیر بالعرض، جلوه خیر بالذات

 بالعرض شرّ
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اندازِ حكمی، اغلب متأثر از مكتب صدرالمتألهین یا همان ملصدرای شیرازی هستند.  صاحبان این چشم
گیرد. چنانكه   ی صورت میبنابراین، در اینجا از زاویه دید و اندیشۀ ملصدرا، تحلیل حكمی و فلسف

صدرا پس از اثبات اصالت وجود و تر، نگاه او در شرح حدیث جنود عقل و جهل بیان گردید.  پیش
ت »وی ضمن تبیین پردازد.  اعتباری بودن ماهیت، به تبیین رابطه خیر و شر با اصالت وجود، می خیریِّ

 شود:  متذكر می ،«الاسفار الاربعة»سه نكته را در جلد اول كتاب « محض وجود
 تبیین و وضوحِ خیر و شر، متوقف و مترتب بر اثبات اصالت وجود است؛ نكتۀ اول:
 خیر محض بودن وجود نیز مترتب بر اصالت وجود است؛ نكتۀ دوم:

  (.931، ص1، ج1931عدمی بودن شرور، از نتایج مهم اصالت وجود است )صدرا،  نكتۀ سوم:
هیت قائل باشد و وجود را یک مفهوم ذهنی بداند، نه تنها به در این نگاه، هركس كه به اصالت ما

ملصدرا اثبات  .تواند این حكم را بپذیرد  كند؛ بلكه اصولًا نمی  سادگی به خیر بودنِ وجود حكم نمی
پردازد؛ با  داند، و پس از بیان این نظریه به تحلیل مفهوم خیر می اصالت وجود را مقدمۀ پذیرش خیر می

ن نكته كه خیر در قیاس با هر شیء، مطلوب آن است. اگر شیء واجد خیر باشد، حافظ آن است اشاره به ای
و در صورت فقدان، طالب آن است. یعنی همانگونه كه خیر، هر كمال ملیمی است كه شی آن را طلب 

لیس تامه و » گریزد و منشأ انتزاع بنابر قاعدۀ گزیند، شر، امر منفوری است كه شیء از آن می كند و برمی می
 (.936، ص1از نیستی و عدم است )همان، ج« ناقصه

 
 خیر و شر از دیدگاه حکمت متعالیه -4شکل 

از آنجا كه خیر، نقیض شر و وجود نقیض عدم است، بعد از اثبات اصالت وجود، نتیجه آن شد كه 
این نظر، رأی  است، بنابراین، شر، عدم و از امور عدمی است. یوجود، خیر محض و خیر، امر وجود

، به این موضوع «اسفار»غالب در میان فلسفۀ مشاء و حكمت متعالیه است. ملصدرا در جلد دوم كتاب 

 پیامد پذیرش نظریه

 وجود، خیرِ محض است. اصالت وجود ملاصدرا

 كند.كمالی است كه هر چیز آن را طلب می

 شر، امر عدمی است.

 گریزد.امر منفوری است كه هر چیز از آن می
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وجود، خیر محض و عدم، شر محض است و مقصود از وجود، حقیقت دارد كه  شود و اظهار می وارد می
حث توحید آن است كه وجود عینی خیر است، و نه برداشت انتزاعی و اعتباری. ارتباط این مطلب با ب

البته باید افزود كه در معنای انتزاعی (. 255، ص2دارای اصالت و ماهیت، امری اعتباری است )همان، ج
و اعتباری، وجود ذهنی ممكن است به حسب عدم تعین در عالم خارج، با شرور كه امور عدمی هستند، 

ی از وجوه اختلفات پیروان اصالت وجود و اضافه شود. لیكن مراد، حقیقت عینی وجود است و شاید یك
 اصالت ماهیت در همین زمینه باشد.

داماد8-2  میر
 . منظر فلسف 

حتی  كنند كه شر، امری عدمی است.  می طور ضمنی یا آشكارا اشاره غالب حكما و فلسفۀ اسلمی به
براساس برهان و تحلیل عقلی،  كند كه  ، تأیید می  میرداماد كه استاد ملصدرا و قائل به اصالت ماهیت است

توان به این نكتۀ بدیهی رسید كه خیر، مایۀ وجود؛ و كمال خیر در مراتب آن است. در مقابل، برای شر،   می
 (.121ص ،1916هیچ ذات و كمالی متصور نیست، جز آنكه شر، همان امر عدمی است )میرداماد، 

الدین طوش و نقد آن8-3  . رأی نصیر

مذهب، خواجه نصیرالدین طوسی یا محقق طوسی نیز به عدمی بودن شر معتقد   یعهدر میان حكمای ش
است؛ گرچه بعضی از بزرگان دوران متأخر مانند قاضی سعید قمی به مخالفت با او پرداخته و شر را امری 

د این شرِ اند. به باور او در عالم، شر قلیل است و خیر بر او غلبه دارد. در واقع، وجو  وجودی قلمداد كرده
(. برخی 72ص ،1932قلیل ناشی از تزاحمات عالم كون و فساد است و گریزی از آن نیست )نجیبی، 

نظر قاضی سعید از سستی مبانی عقلی برخوردار است و دلایل محقق طوسی بر عدمی بودن  معتقدند كه
ژۀ شر را بر امور شر، خود پاسخی محكم بر این اشكالات است. باید در نظر داشت كه خواجۀ طوسی، وا

هایی را كه برای تأیید این نظر مطرح   برد و مثال كار می عدمی از حیثی كه مطلوب و مختار نیستند، به
كند، عبارتند از: عدم حیات در قتل به دست اشرار، عدم دارایی مناسب برای فقرا و عدم شأنیت علم   می

دلیل تناسب نداشتن با كمال و حیات آدمی تناسب یا نبودن به « اعدام»ای كه این   برای جاهل؛ به گونه
، 3، ج1335شوند. پس، این شرور در واقع امر عدمی است )طوسی،  ندارند، امور شر محسوب می

 (.323ص

 . تقریر علامه طباطبان  8-4

ات است. لذا نباید برای آن، به دنبال تبیین مستقل  یاز نظر علمه طباطبایی، خیر و شر در زمرۀ اعتباریِّ
از تبیین اعتباریاتِ مرتبط با حسن و قبح بود. البته اعتبار خیر و شر، مانند سایر اعتباریات، ریشه در 
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 یو صور ادراك یتجرب یها اساس یافته آید، بر یمحسوسات دارند؛ با این تبیین كه اصولًا آنچه در وهم م
ن ترتیب، اعتبار حسن و قبح كند. به همی ینم یساز شكل گرفته است و انسان از پیش خود صورت یحقیق

طبیعت دارد. مثلً زیبایی چهرۀ یک انسان به این است كه هریک از  یها یو زشتی، ریشه در زیبای ییا زیبای
اجزای چهره از ابرو، چشم و گوش گرفته تا لب و دهان، طوری آفریده شده باشند كه هم سبب جذابی 

ه یكدیگر، تناسب برقرار شود. بنابراین، نفس و دل چهره به صورت مستقل باشند و هم میانشان نسبت ب
شود و صورتی كه چنین نباشد، صفت زیبایی ندارد و به جای كلمۀ حَسَن   ای می  بیننده مجذوب چنین چهره

 (.161، ص2، ج1971یا زیبا، كلمۀ زشت یا قبیح، بر آن صادق است )مطهری، 
ۀ ادراكات اعتباری،  حسن و قبح، اعتباری خواهند بود؛ بدان معنا كه با این توضیحات، براساس نظریِّ

شود.  گاه به حسن و قبح و صفت خیر و شر متِّصف نمی هیچ« واقع بما هو واقع»یا « فعل بما هو فعل»
ات، از جمله خیر و شر با  بلكه حسن و قبح در اعتبار یا ادراک ما معنا پیدا می كند. از نظر علمه، اعتباریِّ

ها همچون ادراكات حقیقی برخورد كرد. از طرف دیگر، این بدان  شوند و نباید با آن برهان عقلی اثبات نمی
تواند به كشف جهت حسن و قبح )خوبی و بدی/ زیبایی و زشتی(  معنا نیست كه عقل به هیچ روی نمی

، 2ج بپردازد؛ زیرا خیر و شر در معنای ادراكات اعتباری همراه با تأیید عقل، ریشه در طبیعت دارد )همان،
 (. 172ص

 . رویکرد کلامی9

شود كه در این باب   در رویكرد كلمی عمدتاً مقولۀ خیر و شر با نظر به مسئلۀ حسن و قبح، تفسیر می
متكلمان آرای خاص خود را دارند. در این میان، تعارض میان عقیدۀ اشاعره و معتزله مشهور است 

 (.112ص ،1961)سبحانی، 
ن حسن و قبح اعتقاد دارند. این گروه كلمی، به منظور تطبیق خیر و شر با اصولًا معتزله به ذاتی بود

دانند. به همین دلیل حسن و قبح از دیدگاه   حسن و قبح، این دو فقره را از امور واقعی و نفس المری می
ی ه آنان اعتباری )غیر واقعی( نیست. در مقابل اشاعره، حُسن و قبح را اعتباری می ر گونه دانند و به كلِّ

مان 119، ص1، ج1967شمارند )خرازی،  معیار عقلی برای ارزیابی امر نیكو یا ناپسند را مردود می (. متكلِّ
به منظور تقابل با معتزله، در معنای حسن و قبح و در نهایت، خیر و شر، تأمل كرده و نهایتاً سه  یاشعر

 اند:   معنی ارائه داده
ل:  یمعن علم، خیر، و »معادل كمال و نقص است. مثل در جملۀ:  یحسن و قبح در كلم اشعراوِّ

است و  یثابت و ذات یعلم كمال و جهل نقص است. در این معنا حسن و قبح امر ی؛ یعن«جهل شر است
 كند.  یعقل آن را درک م
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شود. به  دوستی و نفرت در حسن و قبح اعمال، با مشاهدۀ اثر افعال خیر و شر، ظاهر می دوم: یمعن
 تیب، بروز دوستی و نفرت در زمان آینده اعمال حسن و قبح در افعال خیر و شر است. همین تر
ای كه آنچه  مدح و ذم است؛ به گونه یحسن و قبح در افعال خیر و شر به معنی شایستگ سوم: یمعن

، 7ق، ج1921گردد )جرجانی،  سزاوار تحسین است، خیر، و آنچه سزاوار توبیخ است، شر قلمداد می
 (.123ص

در نقد این دو نظر باید گفت كه ایراد كلم معتزله در آن است كه آنها دو مقولۀ حسن و قبح و در نتیجه، 
چنانكه در -دانند. حال آنكه خیر، امر وجودی و شر، امر عدمی است  خیر و شر را ذاتی و واقعی می

شكال كلم اشاعره نیز آن و معتزله، به عدمی بودن ذاتی شرور معتقد نیستند. ا -رویكرد حكمی مطرح شد
دانند. حال آنكه شاخص این صفات  است كه مقیاس عقل را از حسن و قبح و خیر و شر افعال، خالی می

 متضاد همچون حسن و قبح و مانند آن، عقل است.
داند و معتقد است شر بودن یک چیز در  امام خمینی از منظر كلمی، خیر را مطلق و شر را نسبی می

رو شر مطلق در جهان  یز دیگر ممكن است، و بدون این لحاظ، شری نخواهد بود. از اینمقایسه با چ
 (.31، ص2، ج1917هستی راه ندارد )امام خمینی، 

11 
ی
 . رویکرد اخلاق

گیرد، مفاهیمِ خیر و شر در فلسفه   در رویكرد اخلقی به موضوع خیر و شر، آنچه مورد بررسی قرار می
شود. در این نوع   قلمداد می به عنوان مفاهیم اخلقی ه خیر و شر اخلقیاخلق است؛ به این معنا ك

 باید و نباید و وظیفه یا مسئولیت، درست و نادرست، رویكرد، مفاهیم اخلقی هفت مفهومِ خوب و بد
 ،1919گیرند )مصباح یزدی،   اخلقی قرار می یها شود؛ كه این مفاهیم در محمولِ گزاره را شامل می

و « احكام ارزش اخلقی»یا « مفاهیم ارزشی»و درست و نادرست را  هار مفهوم خوب و بد(. چ19ص
« احكام ناظر به فریضه»یا « احكام الزام اخلقی»یا « مفاهیم الزامی»را  سه مفهوم باید و نباید، و وظیفه

 است )همان، لقیگویند. مراد از خیر و شر اخلقی، همان مفاهیم ارزشی در مقابل مفاهیم الزامِ اخ  می
 (. 61ص

كند، كه  های اخلقی و تربیتی نفس نیز اشاره به فضایل و رذایل اخلقی می امام خمینی در باب ارزش
ها و بلها را موجب امتحان و خروج از دام افراط شهوت و  نتیجه خیر و شر اخلقی است و در جایی، آفت

ها نیز، هم مایه خروج انسان از رذایل و شرور و داند و معتقد است كه بل غضب كه نتیجه شر است، می
ت رسیدن به فضایل و خیرات است )امام خمینی،  (.211، ص1971 هم مایه به فعلیِّ
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كند؛   قرآن كریم به هر دو مفهومِ مثبت و منفی اخلقی كه همان خیر و شر اخلقی است، اشاره می
اخلقی، گاهی در قالب جملت فعلیه و گاه  یها ارهیا مسند گز ای كه این مفاهیم به عنوان محمول  گونه به

شوند. در قرآن، خیر و شرِّ اخلقی یا مفاهیم ارزشی كه به عنوان جملت   در قالب جملت اسمیه بیان می
شوند. ضمن  كار برده شده است، هم دربارۀ اشخاص و هم دربارۀ افعال ظاهر می اخلقی به یها و گزاره

 شایست و ناشایست، دربارۀ اشخاص استعمال شده و مفاهیم درست و نادرست، آنكه مفاهیم خوب و بد و
لَنْ »، بهره جسته است: «بِرِّ »و نیكیِ امور، از واژه  بیان خوبی یكار رفته است؛ مثل قرآن برا دربارۀ افعال به

ون ی تُنْفقُوا مما تُحبِّ  (. 32)آل عمران،  «تَنالُوا الْبِرَِّ حتَِّ
میان خوبان و بدان، و معرفی طبقۀ خوبان، اصطلحی  یایجاد مرزبند یكریم، براافزون بر این، قرآن 

ه» كند: را استعمال می« محسنون»مانند  قَوا و إنَِّ اللَِّ ذینَ اتَِّ ذینَ هم مع الَِّ  (. همچنان121)نحل، « محسنُونَ  الَِّ
الْخَبِیثُونَ  للْخَبِیثینَ و بِیثَاتالخَ »نماید:   منفی می یداور« خبیث» مانند یمعرفی بدكاران، با تعبیر یكه برا

 (.26)نور،  «للْخَبِیثَات

 . رویکرد جامع امام خمیت  11

افق اندیشۀ امام خمینی، رویكردی جامع از نظر علمی و عملی است. چنان كه ساحت فكری و ایمانی 
است و همۀ  فلسفه، اخلق، تفسیر، حدیث و فقه امام خمینی نیز مشتمل بر ابعاد جامع عرفان، حكمت،

توان ملحظه كرد،   نگری در موضوع خیر و شر می  ها در آثار وی مشهود است. اما آنچه طی این جامع  جنبه
به رشتۀ  شرح حدیث جنود عقل و جهلایشان با عنوان است كه در كتاب  ها و فصولی  رجوع به شرح بخش

كند. او در   موضوع را واكاوی می است. امام در مقصد )بخش( خیر و شر، طی چهار فصل تحریر درآمده
كه در آن، خیر را وزیر عقل و -فصل اول و دوم، مقصود از خیر و شر را با توجه به حدیث امام صادق)ع( 

پردازد. در فصل سوم اشاره دارد كه   كند و سپس به شرح این مقصود می تبیین می -نامد شر را وزیر جهل می
ت، نه تنها وزیر عقل و مبدأ خیرات، بلكه خود خیر است، و در فطرت مخمورۀ ناب عاری از حجاب طبیع

مقابل فطرت محجوبه به طبیعت وزیر جهل، مبدأ شرور و بلكه خود شر است. نهایتاً بحث فصل چهارم 
گیرد با نظر به اینكه، تمام خیرات برگرفته از سرچشمۀ نور فطرت الهی است. نیروی خیر در   شكل می

ای پیچاپیچ ابلیس و سربازان لشكر جهل نشود، انسان را به اصلح نفس دعوت و او ه  صورتی كه اسیر دام
 كند.  را به تحصیل فضیلت خیر كه مقصود لشكر عقل است، ترغیب می

تر، امام خمینی در فصل اول، پس از معرفی خیر و شر به عنوان فطرت مخموره و  به عبارت روشن
به آدمی عطا نمود؛ فطرت اصلی، « تبعی»و « اصلی»فطرت  كند كه حق تعالی، دو  محجوبه، اظهار می
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ر از نقص و انزجار از  همان فطرت عشق به كمال مطلق و خیر و سعادت می شود و فطرت تبعی، فطرت تنفِّ
ر می باشد؛ یعنی با سرشت او تركیب شده  شر و شقاوت است؛ كه این دو فطرت، در نهاد انسان مخمِّ

است، كه به انقیاد احكام « مخموره» -به تعبیر امام خمینی-ان فطرت است. پس این دو فطرت، از ارك
مثابۀ وزیر عقل  رو، خیر كه به طبیعت درنیامده و وجهۀ روحانیت و نورانیت آنها برقرار است. از این

فطرت »گردد، نمایندۀ این نوع فطرت است. اما اگر فطرت انسان، متمایل به طبیعت شد، تبدیل به  می
افتد. در این   شود و از عالم اصلی خود دور می گردد؛ یعنی محجوب از روحانیت می می« محجوبه

ها خواهد شد. شر نیز كه وزیر جهل است،   صورت، این نوع فطرت، مبدأ همه شرور و منشأ تمام شقاوت
  (.77ص ،1913رود )امام خمینی،   شمار می نمایندۀ آن به

به منزلۀ « قلب»ت مخموره و محجوبه، به تقسیم جوانب نویسنده در فصل دوم، با هدف شرح دو فطر
پردازد. به گفتۀ او قلب، دو وجهه دارد: یک وجهه به عالم غیب و روحانیت   ، می«مركز حقیقت فطرت»

متصل است و وجهۀ دیگر به عالم شهادت و طبیعت. براین اساس، چون انسان فرزند عالم طبیعت است، 
كند؛ هرچه انسان بیشتر   گردد و تدریجاً احكام طبیعی بر او غلبه می ربیت میاز آغاز تولد در مسیر طبیعت ت

گردد. هنگامی كه   كند، احكام طبیعت بر او بیشتر غالب می در عالم محسوسات )طبیعت( رشد و نمو پیدا
ه یا نیرو، انس می به دوران طفولیت می ۀ شهوت رسد با سه قوِّ ۀ واهمه، قوِّ ۀ  گیرد كه عبارتند از: قوِّ و قوِّ

ه در او كامل شود و احكام طبیعت و  تر می  غضب. بنابراین، هرچه رشد حیوانی او گسترش بیابد، این سه قوِّ
ط بیشتر پیدا می آید كه كسی به خودی خود بتواند این   تر پیش می كند. بنابراین، كم  حیوانیت بر او تسلِّ

، به مبدأ معنوی نخست خویش سیر كند و به های طبیعی و حیوانی را به كنار زند و با فطرت اصلی حجاب
كمال مطلق، نور، جمال و جلل تامِّ الهی دست یابد. به همین خاطر حق تعالی، پیامبران را برای تربیت 
بشر برانگیخت و كتب آسمانی را نازل كرد تا ایشان فطرت انسان را از بیرون، یاری رسانند و نفس او را از 

 (. 11ص ند )همان،غلیظ نجات ده های این حجاب
طبق كلم -درپی اثبات آن است كه فطرت مخموره یا همان مبدأ خیرات،  در فصل سوم، امام خمینی

باشد.  وزیر عقل است و فطرت محجوبه یا همان مبدأ شرور و خود شر، وزیر جهل می -امام صادق)ع(
كه از آن عشق به  -عشق به كمال مطلق  كند كه در نهادِ همۀ افراد بشر،  نویسنده در این راستا ابتدا بیان می

ها از این  وجود دارد. پس، فطرت جمیع انسان -گردد  علم و قدرت و حیات و ارادۀ مطلق نیز منشعب می
یابد؛ بدان معنا كه هر كس طالب كمال مطلق است. اما آنچه موجب اختلف و  نور كم یا زیاد، روشنی می

اهب و مشاغل بشر شده، تمایل مشخصی است كه فطرت ها، رسوم، مذ  تعارضات بسیار در محیط
شود. مثلً، فیلسوف عشق به فنون فلسفه دارد و تمام عمر خود را در   گراید و طالب آن می  ها بدان می  انسان
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كوشد و در راه آن   كند؛ پادشاه یا فرمانروا به گسترش قلمرو قدرت خود می  تحصیل آن فنون صرف می
الب تحكیم قدرت و سلطنت خود است؛ یا تاجری كه به جمع مال و ثروت شوق دارد. برد و ط ها می  رنج

این افراد در اصلِ برخورداری از عشق به كمال، فرقی با یكدیگر ندارند، ولیكن هریک گونۀ مشخصی از 
صات گوناگون، از مصادیق فطرت محجوبه است؛ زیرا همۀ این   كمال را درون خود می جویند. این تشخِّ

كنند. هر كدام از آنها، براساس طبع و نیز به اندازۀ میزان   اد در تعیین مصداق محبوب خویش اشتباه میافر
اند. پس طلب و   شان از حقیقت، با محبوب مطلق خود، فاصله دارند و محبوب واقعی را گم كرده  دوری

ها آتش   ها و دوری جابعشقی كه دارند برای آنها مایۀ خیر نیست، بلكه مبدأ شرور است؛ زیرا این ح
قات نفسانی را در انسان شعله افكند. در مقابل، انسان عاشق   سازد و او را به جهنم طبیعت فرو می  ور می  تعلِّ

بایست با جهد و كوشش، برای پرده بردارشتن از رخسار فطرت الهی كه فطرت مخموره  به كمال مطلق، می
های خانۀ دل را درهم شكند. همچنین در این راه، باید   بت های مجازی و است، گام بردارد و تمام محبوب

زشتی خودخواهی و هر چه هست را زیر پا نهد تا به زیبایی جمال و خیر مطلق كه مظهر فطرت مخموره 
 ،1931است، واصل گردد. آنگاه این فطرت، مبدأ و منشأ خیرات و سعادت ابدی است )امام خمینی، 

 (.62ص
كند. او بر مبنای آنچه در فصول   ، در باب ضرورت اصلح نفس بحث مینویسنده در فصل چهارم

كند. بدین   ها عنوان نموده بود، تأكید می  به شر بودن فطرت محجوبه به عنوان منشاء تمام شقاوت قبلی راجع
بر كه اگر انسان از خود غفلت كند و درصدد اصلح نفس و تزكیه آن برنیاید، هر روز، بلكه هر ساعت معنا 

شود، و از  شود، تا جایی كه نور فطرت از انسان به كلی خاموش می  های نفسانی او افزوده می حجاب
ها یا   كند كه ریشۀ تشدید حجاب ماند. ایشان سپس اشاره می محبت الهی در نفس او اثری باقی نمی

 گیرد. چنانكه  های تاریک در سه قوای واهمه، شهوت و غضب است كه تحت سلطۀ شیطان قرار می  سایه
 از آثار غلبۀ شیطان بر قوای نفس آدمی، صفاتی همچون عجب، كبر، طلب ریاست، خدعه، مكر و نفاق
ۀ غضب، و رذائلی  ۀ واهمه، و خصائصی همچون خودسری، تجبر، سركشی، قتل و آزار خلق در قوِّ در قوِّ

ۀ شهوت، ظاهر می افسار شیطنت را رها  شود. پس اگر انسان، همچون شره، حرص، طمع و بخل در قوِّ
ی توقف نمی گردد. در چنین  ای از مراتب قانع نمی  كند و به هیچ مرتبه كند، این صفات شیطانی در هیچ حدِّ

ه، مخالفت و  وضعی، او برای به دست آوردن مقصد خود حاضر است با تمام نوامیس الهی و امور حقِّ
اخلقی شده، برای دستیابی به یک مقام جزئی ترین رذائل   دشمنی كند. مثلً آن كس كه آلوده به مهلک

دنیوی، حاضر است فوج فوج، انبیاء یا اولیاء و علمای ربانی را قتل و غارت كند. بنابراین، به گفتۀ صاحب 
انسان به جای خرج سرمایۀ خیر در راه سعادت جاودان، با كسب شرور، در  كتاب، چه زیانی بالاتر از اینكه
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نچه را كه حق تعالی از سرمایۀ عمر و جوانی به او داده است تا او را به اوج كمال شقاوت ابدی بماند، و آ
 (.61رساند، همان او را به حضیض نقص كشاند )همان، ص

 
 م خمینینظریه اما -5شکل 

 خلاصه دیدگاه رویکرد به عقل و جهل نام عالم شیعی

 (4931امام خمینی )
جامع حدیثی، کلامی، اخلاقی 

 عرفانیفلسفی، حکمی 

شرح و تفسیر حدیث جنود عقل و جهل امام صادق)ع( از نگاه اخلاقی، 
 عرفانی، کلامی و فلسفی بر مبنای معالجه نفوس.

 روایی، فلسفی، حکمی (4939ملاصدرا )
شرح اصول کافی و حدیث جنود عقل و جهل با روش اخبار و روایات و 

 های وجود و عدم. رویکرد فلسفی و برهان

 «.حدیث جنود عقل و جهل»و « الکافی»شرح اخبار و روایات کتاب  روایی  (4931مازندرانی )

ی . نتیجه12  گیر

موضوع پژوهش حاضر حول محورِ كلم امام ششم شیعیان با عنوان حدیث جنود عقل و جهل بوده و 
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حث، مقولۀ در آن مسئلۀ خیر و شر به طور ویژه مورد تحلیل و كاوش قرار گرفت. در جایگاه مبانی نظریِ ب
های ذكر شده معانی مختلف این تعبیر   خیر و شر، در لغت، قرآن و حدیث بررسی شد، و از طریق مثال

روشن گردید. در بخشی نیز نگاه كلی علمای عموماً متأخر شیعه نسبت به مفهوم خیر و شر بر مبنای 
مازندرانی و امام حدیث مورد نظر، بحث و بررسی شد. برخی همچون ملصدرای شیرازی، ملصالح 

خمینی تا جایی پیش رفتند كه بر این حدیث، شروحی به شكل كوتاه، متوسط و مفصل نگاشتند. نكتۀ مهم 
این بخش آن است كه زاویۀ دید علمای شیعۀ ادوار مختلف در موضوعِ مشابه، بسته به مرام و مشرب آنها با 

 یكدیگر تفاوت دارد. 
وطی به مسئلۀ خیر و شر نزد متفكران امامیه اختصاص یابد. همچنین لازم دانسته شد كه بخش مبس

چنانكه مشاهده شد، آنان با افق دید خاص خود و از ابعاد گوناگون عرفانی، حكمی، فلسفی، كلمی و 
اند. از آنجا كه در حدیث سپاه عقل و جهل طبق گفتۀ امام   اخلقی، به واكاوی موضوع خیر و شر اقدام كرده

تواند مظهر و نماینده  است و این دو امر می شر به عنوان وزیر عقل و جهل خوانده شده صادق)ع(، خیر و
تامِّ مظاهر عقل و جهل باشد؛ فقیه معاصر امام خمینی با تأثر از نظرات پیشینیان سعی نمود عمق و 

فكری مختلف های   های باطنی این مطلب را با نگاه جامع خود بشكافد. بر این مبنا معلوم شد كه نحله لایه
ولیكن هركس با  نظر دارند؛ بر سرِ اینكه خیر و شر، سردمدار و منشأ فضایل و رذایل نفسانی است، اتفاق

 پردازد.  زبان، اصطلحات و اندیشۀ خاص خود به توجیه این امر می
شود در پژوهشی جداگانه، البته با عنایت به مندرجات پژوهش حاضر، از این  درنهایت پیشنهاد می

انی، تأویلت و برداشتكل های جدیدی متناسب با رویكردها و نظریات نو ارائه گردد. با توجه به   م ربِّ
اهداف این پژوهش در راستای تربیت متعالی و بالندگی و ابعاد معرفت شناختی از حقیقت عقل و جهل، 

خیر و شر براساس  توان كیفیت تربیت نفس و رشد آن را در بستر مفاهیم براساس رویكردهای جامعه می
گیری به فضایل و پیشگیری از رذایل اخلقی  مطالعه آثار پیشینیان در منابع علم اخلق و عمل به آن در بهره

 تبیین نمود.
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 ــــــــــــ منابعـــ 

 قرآن كریم.

 .11. بیروت: دارالكتب العلمیه، ج الفتوحات المكیهق(. 1111الدین ) ابن عربی، محی
  . بیروت: دارالكتب العلمیه.فصوص الحكمق(. 1112الدین ) ابن عربی، محی

، 216، شمارۀ معرفت (. بررسی رویكرد كلی به مسئلۀ شرِّ در نگاه فلسفۀ مشهور مسلمان.1111ارشدی بهادر، مجتبی )
  .11-99ص

و تحلیل  (. بررسی1939نژاد، عبدالحمید؛ طالبی چاری، محمدجواد ) بطحایی، سید حسن؛ ضمیری، محمدرضا؛ فلح
 .211-113ص ،72، شمارۀ قبسات نظریۀ عدمیت شرِّ از منظر صدرالمتألهین.

 .111-121ص ،11شمارۀ  های قرآنی، پژوهش (. خیر و شرِّ در منظر علمه طباطبایی.1911بهرامی، محمد )

 .7. به كوشش: بدرالدین نعسانی. قاهره: دارالفضیله، جشرح المواقفق(. 1921جرجانی، علی بن محمد )

تحقیق: علی هللی و علی سیری. بیروت:  .تاج العروس من جواهر القاموس. ق(1111حسینی زبیدی، سید محمدمرتضی )
 .11دارالفكر، ج

مه طباطبایی.1931حسینی، سید مرتضی؛ هوشنگی، حسین ) ۀ ادراكات اعتباری علِّ  (. تقریری نو از مسئلۀ شرِّ براساس نظریِّ
 .117-197ص (،1)11، فلسفه و كلم اسلمی

ی، حسن بن یوسف )   . قم: دارالذخائر.خلصۀ الاقوال فی معرفۀ الرجالق(. 1111حلِّ
 .1. قم: مركز مدیریت حوزۀ علمیه، جبدایۀ المعارف الالهیه(. 1967خرازی، سید محسن )

  . تهران: مركز تنظیم و نشر آثار امام خمینی.شرح چهل حدیث(. 1971الله ) خمینی، سید روح

 .2ج . تهران: مركز تنظیم و نشر آثار امام خمینی،تقریرات فلسفه(. 1917الله ) روح خمینی، سید

به كوشش محمد اسفندیاری. تهران: موسسه چاپ و  .برگزیده شرح حدیث جنود عقل و جهل(. 1913الله ) خمینی، سید روح
 نشر عروج.

  تنظیم و نشر آثار امام خمینی. . تهران: مركزشرح حدیث جنود عقل و جهل(. 1931الله ) خمینی، سید روح

 . قم: دفتر تبلیغات اسلمی. تعلیقات علی فصوص الحكمق(. 1111الله ) خمینی، سید روح

 . تهران: انتشارات مولی. شرح فصوص الحكم(. 1961الدین، حسین بن حسن ) خوارزمی، تاج

صفوان عدنان داود. دمشق: دارالعلم، الدار  . تحقیق:المفردات فی غریب القرآنق(. 1112راغب اصفهانی، حسین بن محمد )
 .1الشامیه، ج

 . ی. تهران: موسسه مطالعات فرهنگكلیات فی علم الرجال(. 1966سبحانی، جعفر )

 .ی. تهران: موسسه مطالعات فرهنگیحسن و قبح عقل(. 1961سبحانی، جعفر )

 .161-191ص ،23شمارۀ  پژوهشنامۀ قرآن و حدیث،خیر و شرِّ اخلقی در آیات قرآن.  یها  (. جلوه1111زاده، حسن )  سراج

 .1. به تصحیح رضا استادی. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، جشرح اصول كافی. (1919صدرا، محمد )

 .7، 2-1تهران: انتشارات بنیاد حكمت اسلمی صدرا، ج .سفار الاربعهالا(. 1931صدرا، محمد )

 قم: كتابفروشی داوری. علل الشرایع.(. 1911صدوق، محمد بن علی )

 . تصحیح علی اكبر غفاری. قم: جامعه مدرسین. الخصال(. 1962صدوق، محمد بن علی )
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. ترجمۀ سید محمدباقر همدانی. قم: انتشارات اسلمی، المیزان فی تفسیر القرآن(. 1961طباطبایی، سید محمدحسین )
 .6مدرسین حوزه علمیه، ج وابسته به جامعه

زاده. تهران: انجمن آثار و مفاخر  . تصحیح علیرضا نجفشرح الاشارات و التنبیهات(. 1971طوسی، خواجه نصیرالدین )
 .9فرهنگی، ج

 .11قم: دار احیاء التراث العربی، جالتبیان فی تفسیر القرآن.  (.1976طوسی، محمد بن حسن )
 .1. تصحیح: علی اكبر غفاری و محمد آخوندی. تهران: دارالكتب الْسلمیه، جلكافیا(. 1931كلینی، محمد بن یعقوب )

 .1. قم: انتشارات اسوه، جترجمۀ اصول كافی(. 1931ای، محمدباقر ) كمره
تصحیح ابوالحسن شعرانی. تهران: المكتبۀ الْسلمیه،  شرح الكافی، الصول و الروضه.(. 1912مازندرانی، محمدصالح )

 .1ج

ران خاصه و عامه(. 1919محمدباقر ) محقق، نات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر مفسِّ . تهران: اندیشه نمونۀ بیِّ
 اسلمی. 

. قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام ی. تحقیق محمدحسین اسكندراخلق در قرآن(. 1919، محمدتقی )ییزد مصباح
 خمینی.

 .2ج . تهران: انتشارات حكمت،و روش رئالیسم علمه طباطباییاصول فلسفه  شرح(. 1971مطهری، مرتضی )
 . 171-111ص ،2، شمارۀ پژوهشنامۀ قرآن و حدیث(. خیر و شرِّ در فلسفه و آیات و روایات. 1916مظاهری، محمدمهدی )

 . جمعی از محققان. بیروت: منشورات دارالمشرق. المنجدم(. 1332معلوف، لوییس )

محقق و چارلز آدامز. تهران: مؤسسه مطالعات اسلمی مک  ی. به اهتمام مهدقبسات(. 1916حمد )میرداماد، محمدباقر بن م
 گیل.

كلم نقدی بر نقد قاضی سعید قمی بر محقق طوسی در مسأله وجودی یا عدمی بودن شرور.  (.1932نجیبی، مهدی )
 . 72-11ص (،11)22 ،اسلمی
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 ملخصال
الهدف الرئیسي لهذا البحث هو الْجابة عن السؤال حول كیفیة تفسیر مفهوم العقل والجهل الذي ذكر في حدیث 

توحید  و هل یمكن الْمام الصادق)ع(، من قبل الفلسفة والمفكرین وعلماء الشیعة عبر العصور التاریخیة المختلفة، 
 تمِّ  في القرآن، ثمِّ  تحلیل المعاني والدلة البارزة المتعلقة بالخیر والشرِّ  مِّ هذه النهجیات دون تناقض. وبهذا الصدد، ت

رَاء العامِّ  ة لعلماء الشیعة في هذا الحدیث. نظرًا لن علماء الشیعة قد ركزوا علی كلم الْمام التطرق إلی التفسیرات وا
اء الكبار للطائفة الْمامیة مثل الملصدرا الصادق)ع(، فإن هذا البحث قام بنقد وتحلیل هذا الموضوع من منظور العلم

الشیرازي والملصالح المازندراني وخاصة الْمام الخمیني. أظهرت النتائج أن الملصدرا الشیرازي والملصالح 
المازندراني والْمام الخمیني قد قاموا بتفسیر موضوع الخیر والشر من خلل أفقهم الخاص ومن خلل جوانب متعددة 

یة والحكمة والفلسفة والكلم والخلق. توافقت الافكار المختلفة بشأن أن الخیر والشر هما القائد ومصدر من الروحان
الفضائل والرذائل النفسیة، وهو مبدأ عقلني؛ ولكن كل شخص یقوم بتفسیر هذا المر بلغته ومصطلحاته وفلسفته 

 .الخاصة
 

الرئیسیة: ث جنود العقل والجهل، علماء الشیعة، الْمام الخمیني، الخیر والشر، تربیة النفس، حدی الكلمات
 .الملصدرا الشیرازي، الملصالح المازندراني، الجهاد، التقوی
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Abstract 

The main objective of the present research is to answer the question of how the concept 

of intellect and ignorance mentioned in the hadith of Imam Sadiq (AS) has been interpreted 

by Shiite thinkers, scholars, and intellectuals who lived in various historical periods, and 

whether these interpretations can be reconciled without conflict and contradiction. To this 

end, by combining data-based and content analysis methods, first, the prominent meanings 

and evidence related to good and evil in the Quran have been explained, and then the 

interpretations and general views of Shiite scholars on this hadith have been mentioned. 

Considering that Shiite scholars have focused on the speech of Imam Sadiq (AS), the 

research has examined the criticism and analysis of this subject from the perspective of 

great figures of the Imamiyyah sect such as Mulla Sadra Shirazi, Mulla Saleh Mazandarani, 

and especially Imam Khomeini. The results show that Mulla Sadra Shirazi, Mulla Saleh 

Mazandarani, and Imam Khomeini, with their specific perspectives and from various 

mystical, legal, philosophical, theological, and ethical dimensions, have attempted to 

elucidate the subject of good and evil. Different intellectual perspectives agree on the 

principle that good and evil are the leaders and sources of spiritual virtues and vices, and 

this is a rational principle. However, each individual justifies this matter in his language, 

terms, and thoughts. 
 

Keywords: Good and Evil, Self-Education, Hadith of the Army of Intellect and 

Ignorance, Shiite Scholars, Imam Khomeini, Mulla Sadra Shirazi, Mulla Saleh 

Mazandarani, Jihad, Piety. 
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